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از نگاه قرآن، هر مسلمانی که دنبال دنیادوستی 
برود، نه تنها آخرت خودش را از دســت می دهد، 
بلکه دنیایش نیز آباد نخواهد شد تا جایی که هر چه 
بیشتر می دود کمتر می یابد. در مقابل، خدا به برخی 
از کافران چنان ثروت می دهد که حتی خانه هایشان 
از زر و سیم است و قارون وار زندگی می کنند و در 
غنا و ثروت و آسایش غرق هستند. قرآن با توجه 
به سنت ها و قوانین الهی، از جمله سنت تقدیر و 
قسمت، سنت ابتلاء و فتنه و سنت املاء و استدراج 
چرایی و چگونگی این تفاوت ها را تبیین کرده است.
 نویســنده در این مطلب با اشــاره به برخی 
سنت های الهی حاکم بر زندگی در رابطه با دارایی و 
ثروت، مقوله دنیادوستی را از نگاه آموزه های دینی 

بررسی کرده است. 
***

سنت تقدیر و قسمت
یکی از سنت های الهی بس مهم و اساسی در زندگی 
انسان، سنت تقدیر و قسمت است. بر اساس این سنت، 
همه چیز برای هر شخص قبل از خلقت او براساس مشیت 
حکیمانه و علم الهی تعیین شده است. این تقدیر و قسمت 
تنها درخصوص ارزاق و ثروت نیست، بلکه حتی در تعیین 
جایگاه و شــرایط زیستی انسان با تمام جزئیات است. از 
این رو، خدا پس از بیان انتخاب حضرت محمد)ص( برای 
پیامبری و سخنان تعریضی و اعتراضی برخی از مردمان 
می فرماید: آیا آنان رحمت پروردگارت را تقسیم می کنند؟! 
ما معیشت آنها را در حیات دنیا در میانشان تقسیم کردیم 
و بعضی را بر بعضی برتری دادیم تا یکدیگر را مسخر کرده 
)و با هم تعاون نمایند(؛ و رحمت پروردگارت از تمام آنچه 

جمع آوری می کنند بهتر است! )زخرف، آیه 32(
خدا پس از بیان این ســنت و قوانیــن الهی درباره 
قســمت، به وضعیت کافران و اوضــاع موفق اقتصادی 
و دارایی و ثروت آنان  اشــاره می کنــد و می فرماید: اگر 
بهره مندی کافران از ثروت مادی دنیوی سبب این نبود 
کــه همه مردم به خاطر ضعف ایمــان و عدم آگاهی به 
حقایق، بر محور کفر، امتی واحد شوند، ما برای خانه های 
کافران به خدای رحمان سقف هایی از نقره قرار می دادیم 
و نردبان هایی کــه با آن بر بالای خانه ها بر آیند و برای 
خانه هایشــان نیز درها و تخت هایی از نقره می ساختیم 
که بر آن تکیه زنند و برای خانه های آنان زر و زیور قرار 
می دادیم، ولی همه اینها جز کالای  اندک زندگی دنیوی 
نیست و آخرت نزد پروردگار برای متقین است.)زخرف، 

آیات 33 تا 35(
از این آیات دانسته می شود که احتمال اینکه وضعیت 
کافران از نظر اقتصادی خیلی بهتر از مسلمانان و مومنان 
باشد، وجود دارد؛ اما به دلایلی وضعیت همه کافران در 
این حد و  اندازه ای که گفته شده نیست؛ زیرا اگر این اتفاق 
می افتاد و وضعیت همه کافران این گونه بود، مردم سست 

صفحه 7
      شنبه 17 تیر  1402 
19 ذی الحجه 1444 - شماره 23342

صفحه معارف روزهای: شنبه ،یک شنبه
 سه شنبه و پنج شنبه منتشر می شود

تلفن های مستقیم:  33941991  - 35202221
Maarefkayhan@Kayhan.ir

در تعریف غیبت آن طور که در احادیث آمده گفته اند: غیبت آن است که در 
پشت سر کسی سخنی بگویی که از شنیدن آن ناراحت می شود. برخی ها 
وقتی می خواهند پشت سر کسی ســخن بگویند و آن را توجیه کنند که 
غیبت نیست می گویند این حرف را جلوی رویش نیز می توانم بگویم و خیال 
می کنند که اگر جرات گفتن آن سخن را در برابر طرف داشته باشند دیگر 
غیبت محسوب نمی شود در حالی که غیبت آن است که پشت سر کسی 
سخنی بگوییم که شخص از شنیدن آن ناخرسند می شود و توانایی گفتن 

در برابر شخص، حکم غیبت بودن را از بین نمی برد. 

 هر چیزی که در زندگی از خوب و بد می رسد، بر اساس یک برنامه تعیین شده از 
قبل از خلقت است. لذا نباید نسبت به از دست رفته ها مأیوس و نومید یا نسبت 
به داده ها سرمســت شویم و خیال کنیم چیزی که به دست آورده ایم بر اثر علم 
و عقل و کارکرد خودمان بوده و با این خیالبافی و دارایی بر دیگران فخرفروشی 
کنیم؛ زیرا از نظر قرآن، داده ها و گرفته ها همگی بر اســاس برنامه تعیین شده و 

مقدر الهی است و علم و دانش اقتصادی و مانند آنها تنها یک وسیله است.

اصــولا از نظــر قــرآن، همه 
انسان ها از کافر و منافق و مؤمن 
و مسلمان گرفتار انواع ابتلائات 
الهی خواهند بود و خدا در طول 
زندگی دنیوی آنان را به انواع آن 
مبتلا خواهد کرد و هرگز آنان را 
بدون ابتلا رها نمی کند تا حقایق 

بر خودشان روشن شود.

از نظر اسلام ، کسی دنبال غیبت 
دیگران می رود کــه عیب خود را 
نمی بیند؛ چنیــن افرادی به عیب 
دیگران بینــا و به عیوب خویش 
نابینا هســتند؛ اگر کسی به خود 
مشغول باشد و  حکم الهی »علیکم 
انفسکم؛ مراقب خودتان باشید« را 
آویزه گــوش خود کند اصلا وقت 

نمی کند تا به دیگران بپردازد.

خــدا از مومنــان می خواهد تا 
پیشه  دنیا  به  نسبت  زهدورزی 
آخرت  برای  را  دنیا  یعنی  کنند، 
بخواهند و اجازه ندهند تا زینت ها 
و تعلقات دنیوی در جانشان نفوذ 
کرده و آنان را به سوی دنیاطلبی 
و دنیادوستی ســوق دهد؛ زیرا 
از دنیا هرگز به معنای  استفاده 
تعلق و دلبستگی به دنیا نیست 
بلکــه زمانی شــخص گرفتار 
دنیا  برای  را  دنیا  می شــود که 

بخواهد نه برای آخرت.

پرسش و پاسخ

قلب شگفت ترین عضو انسان
امام علی)ع( می فرماید: شگفت ترین عضو انسان قلب او است و 
قلب مایه هایی از حکمت و ضد حکمت دارد. اگر آرزو به آن دست 
دهد، طمع خوارش می گرداند و اگر طمع در آن سر بکشد، حرص 
نابودش می کند و اگر ناامیدی بر آن مسلط شود، اندوه او را می کشد... 
هر کوتاهی برایش زیانبار و هر زیاده روی برایش تباهی آفرین است.)1(

همچنیــن آن حضرت در روایتی دیگر می فرماید: پیامبر خدا)ص( 
مرا به یمن فرستاد، گفتم: ای پیامبر خدا! مرا به سوی قومی که از من 
سالمندترند می فرستی تا میان آنان قضاوت کنم؟ پیامبر)ص( فرمود: برو 
که خدای متعال زبانت را استوار می دارد و قلبت را راهنمایی می کند.)2(

____________
1- علل الشرایع، ج 1، ص 109
2- تاریخ اسلام، ج 2، ص 691

جمع نشدن غایت خدا و مادیات در یک دل 
اینکه در قرآن کریم وارد شــده »ما جعــل الله لرجل من قلبین فی جوفه« 
)احزاب- 4( یعنی خداوند در اندرون کسی دودل قرار نداده، به منظور این نیست 
که مردم یا باید به خدا علاقه داشته باشند، یا به غیر خدا از زن و فرزند و مال و 
غیره، مقصود این است که مردم باید یک هدف اعلی و منتهای آرزو داشته باشند. 
دو چیزی که با هم جمع نمی شود این است که منتهای آرزو خدا باشد یا مادیات 
دنیوی، والا صرف علاقه به چند چیز در آن واحد خیلی واضح است که میسر است.)1(

____________
1- بیست گفتار، شهید مرتضی مطهری )ره(، ص 177

کوری قلب، بدترین کوری ها
قال الصادق)ع(: قال النبی)ص(: شرا العمی عمی القلب«.
از امام صادق)ع( نقل شــده که رسول خدا)ص( فرمود: بدترین 

کور ی ها، کوری دل است.)1(
____________

1- بحارالانوار، ج 70، ص 51

قلب، کانون هدایت داخلی
پرسش:

قلب چگونه می تواند هدایت و گرایش انســان به ســوی 
خوبی هــا و خیرات را انجام دهد و چرا درباره برخی افراد این 

امر محقق نمی گردد؟
پاسخ:

هادیان و راهنمایان انسان
علاوه بر هادیان و راهنمایان خارجی، چندین دستگاه راهنمایی در داخل 
وجود انسان برای رسانیدن او به مقاصد حیاتی تعبیه شده است که عبارتند 
از: 1- دســتگاه هدایت غریزه 2- دستگاه هدایت حس 3- دستگاه هدایت 

عقل 4- دستگاه هدایت قلب. سخن ما پیرامون هدایت قلب است.
هدایت قلب

قطعا تاکنون متوجه شده اید که شعرا و عرفای مکتبی ما، چقدر از دل و قلب 
دم می زنند و کلمات صفای دل، و نورانیت قلب و تزکیه ضمیر را تکرار می کنند 
تا جایی که می بینید در تعبیرات خودشــان از اشخاص پخته و آزموده و کمال 
یافته به صاحبدل تعبیر می کنند. حافظ می گوید: دل می رود ز دستم صاحبدلان 
خــدا را)دیوان حافظ( در قرآن کریم هم نزدیک به همین تعبیرات وارد شــده 
است. در سوره مبارکه ق آیه 37 خداوند می فرماید: »ان فی ذلک لذکری لمن 

کان له قلب« در این قرآن همانا صاحبدلان را تذکر و تنبه ای است.
قلب مرکز عواطف و احساسات عالیه

بدیهی اســت که مقصود از قلــب و دل در زبان اهــل ادب و معرفت و 
هم چنین در کلام الهی، این عضو گوشــتی که در قسمت پهلوی چپ قرار 
گرفته و مرکز پخش خون به سایر اعضاء و جوارح است نیست! بلکه مقصود 
چیز دیگری است. مقصود از دل یا ضمیر یا قلب، نقطه مرکزی عواطف عالیه 
و احساسات لطیفه وجود انسان است، آن نقطه ای که فی المثل: عشق به خیر 
اخلاقی، عشــق به زیبایی، عشق به حقیقت و کمال مطلق، عشق به ایثار و 

فداکاری از آنجا سرچشمه می گیرد.
لزوم شناخت اسرار درونی انسان

انسان ابتدا خیال نمی کرد که در وجدان و ضمیر او اسراری نهفته باشد، خیلی 
افراد، قسمت عالم ضمیر و باطن خود را سرسری می گیرند، همان طوری که غالب 
ما مردم هنوز هم همین طور فکر می کنیم، ولی دانشــمندان و تعمق کنندگان 
در رموز خلقت که در آفاق و انفس ســیرها و مطالعه ها کرده اند، از دیر زمان پی 
برده اند که اسرار باطن و ضمیر انسان را نمی توان سرسری گرفت و کوچک شمرد. 
نباید جثه کوچک انسان را مقیاس قرار داد و قضاوت نهایی کرد. زیرا همراه این 
جثه کوچک، دریایی ژرف و عمیق و دنیایی پر از عجایب که اول و آخرش ناپیدا 
اســت قرار دارد، شعرا و عرفای فارسی زبان ما از این دنیای نامرئی در استعارات 
و کنایات خود به »جام جم« و »جام جهان بین« تعبیر کرده اند. حافظ می گوید: 
ســالها دل طلب جام جم از ما می کرد- آنچه خود داشــت زبیگانه تمنا می کرد 
)دیوان حافظ( شــعری از امام علی)ع( نقل شــده که فرمود: »اتزعم انک جرم 
صغیر- وفیک افطوی العالم الاکبر« یعنی ای انسان! تو می پنداری که همین جثه 
کوچک هســتی؟ در حالی که جهان بزرگتری )از این جهان خارج( در وجود تو 
خلاصه شــده است. )دیوان شعر منسوب به امام علی)ع(( بحث در اطراف اسرار 
عالم باطن و ضمیر را به عهده روانشناسان و عرفا و حکما می گذاریم، و فقط به 

بحث در اطراف یک موضوع ساده  اخلاقی در زمینه هدایت قلب می پردازیم. 
کارکرد واقعی قلب

این قلب پر از عجائب و اســتعداد انسان، بر راه راست آفریده شده است، 
یعنی طوری آفریده شده که بالفطره عادل است نه ظالم، امین است نه خائن، 
راستگو است نه دروغگو، موحد است نه مشرک. در آثار دینی وارد شده است: 
کل مولود یولد علی الفطره« یعنی هر مولودی بر راه راست آفریده شده، اما 
انحرافات و گمراهی ها در اثر عوامل خارجی اســت که از تعلیم و تربیت ها و 

القاء و تلقین های فاسدکننده نشأت می گیرد )نهایه ابن اثیر، ج3، ص 457(
بنابراین اگر خدای نخواســته گناهان و انحرافات مکرر، کم کم چراغ فطرت و 
شعله هدایت قلب را خاموش کند، آن وقت است که انحرافات و کژی ها طبیعت 
ثانویه انسان می شود! از این رو طرز اعمال و رفتار انسان  مستقیما بر قلب او تاثیر 
می گذارد. اعمال خیر اخلاقی از قبیل راستی، امانت، عفت، ایثار و یاد خدا قلب 
را نورانــی و فطرت را بیدارتــر و زنده تر و پویاتر می کند. اما گناهان و بیماری ها 
و معاصــی از قبیــل دروغ، خیانت، غیبت، تجاوز به حقــوق مردم و بی عفتی و 
بالاخره غفلت از خدا به روی فطرت انسان پرده می کشد، و آن را  خفه می کند. 
خداوند دوباره این افراد اهل معصیت می فرماید: »کالا بل ران علی قلوبهم ما کانوا 
یکسبون« درباره آنان سخن مگو که اعمال زشت و ناشایست وپلیدشان بر روی 

آینه دل هایشان زنگار ایجاد کرده است. )مطففین- 14(

زبان می تواند دری به بهشــت یا دری به دوزخ به روی 
انسان بگشاید؛ زبان ابزاری برای بیان حقایق و حکمت های 
الهی یا ابزاری برای شیطان و خدمت رسانی به اهداف پلید 
و پســت اوست. بسیاری از گناهان بزرگ در ارتباط با زبان 
است که شامل غیبت، بهتان، قذف، دروغ و مانند آنها است.

از نظر قرآن، غیبت به این معنا است که انسان تکه ای از 
گوشت برادر دینی خود را بکند و بخورد؛ زیرا او عیبی را در 
برادر دینی اش می بیند که تنها او بدان آگاه اســت، ولی آن 
را جار می زند و به گوش دیگران می رساند و این گونه آبروی 

مومن را می برد.)حجرات، آیه 12(
 زمینه های غیبت

برخی از امور زمینه و بستری را برای غیبت فراهم می کند 
که از جمله آنها روحیه تجسس و فضولی در زندگی دیگران 

و احوالات آنان است.)حجرات، آیه 12(

غیــبت؛ 
خوردن گوشـــت مردار 

نرگس دوست محمدی

دنیا و دنیادوسـتی 
در آمـوزه های دینـی

حسین انزابی

ایمان دچار شک و تردید شده و همه از دین اسلام خارج 
می شدند و به کفر گرایش می یافتند؛ اما خدا چنین تقدیر 
نکرده است، بلکه این وضعیت اقتصادی مناسب هر چند 
برای بیشتر کافران است، اما همه آنها این گونه نیستند و 
بخش قابل توجهی گرفتار انواع فقر و تهیدستی می باشند 
و تنهــا  اندکی و به تعبیر خودشــان »یک در صدی« از 
آنــان قارون وار زندگی می کنند و اکثریت دیگر در فقر و 
تهیدســتی به سر می برند. اما حتی اگر همه کافران نیز 
این گونه در رفاه قارونی می بودند، مومنان حقیقی هرگز 
به دام شک و تردید و کفر نمی افتادند و کافر نمی شدند؛ 
زیرا بر این باورند که همه نعمت ها اولا به دســت خدا و 
ملک اوست؛ ثانیا دادن و گرفتن به دست خدا است؛ ثالثا 
متاع دنیوی هر چند که بســیار باشد، اما نسبت به متاع 

اخروی ابدی بسیار  اندک است.
خدا در آیات دیگری از قرآن از قســمت های از پیش 
تعیین شــده و مقدر الهی ســخن می گوید که برای هر 
شخص انسانی قبل از خلقتش تعیین و مقدر شده است؛ 
چنان که در ســوره حدید می فرماید: هیچ مصیبتی در 
زمین و نه در نفوس شــما به شما نمی رسد مگر آنکه در 
کتابی قبل از آنکه خلقت شود نوشته شده است. این بر 
خدا آسان است تا کســی نسبت به چیزی که از دست 
داده مایوس نشــود و نسبت به چیزی که خدا به او داده 
سرمســت نگردد؛ و خدا هیچ خیالباف و فخرفروشی را 

دوست نمی دارد.)حدید، آیات 22 و 23(

بنابراین، هر چیزی که در زندگی از خوب و بد می رسد، 
بر اساس یک برنامه تعیین شده از قبل از خلقت است. لذا 
نباید نسبت به از دست رفته ها مایوس و نومید یا نسبت به 
داده ها سرمست شویم و خیال کنیم چیزی که به دست 
آورده ایم بر اثر علم و عقل و کارکرد خودمان بوده و با این 
خیالبافی و دارایی بر دیگران فخرفروشی کنیم؛ زیرا از نظر 
قرآن، داده ها و گرفته ها همگی بر اساس برنامه تعیین شده 
و مقدر الهی است و علم و دانش اقتصادی و مانند آنها تنها 
یک وسیله است؛ از همین رو خدا به کسانی چون قارون 
اعتــراض می کند که دارایی او هیچ ربطی به کارکردهای 
علمی و عملی او ندارد و نباید به خیالبافی بپردازد و چنین 

گمانه های نادرستی داشته باشد.)قصص، آیه 78(
پس از نگاه قــرآن، مال و ثروت دنیوی هرگز ملاک 
ارزش گذاری نیســت و کســی نمی تواند به سبب دارای 
مدعی کرامت و به ســبب فقر مدعی اهانت شود)فجر، 
آیــات 15 تا 17(، بلکه همه آنها بر اســاس برنامه ریزی 
دقیق الهی است که بخشی از آن مطابق سنت آزمون و 
ابتلاء اســت؛ زیرا خدا با خیر و شر انسان را می آزماید و 

گرفتار فتنه می کند.
سنت فتنه و ابتلای الهی

چرا خدا سنت قسمت و تقدیر را قرار داده و مردمان 
گرفتــار تفاوت های فاحش در ســطح زندگی در زمینه 
ادراکــی و فهم و فعالیت بدنــی و اقتصادی و مانند آنها 

هستند؟

یکــی از مهم ترین علل و چرایــی این امر مربوط به 
سنت آزمون و ابتلای الهی جست؛ زیرا از نظر قرآن، خدا 
به عناوین گوناگون و با ابزارها و حالات مختلف انسان را 
گرفتار فتنه و ابتلا می کند تا حقیقت هر کسی بر خودش 
معلوم شود و خدا نیز بتواند در دادگاه عدل آن را شاهد 
بر انتخاب و اعمال مردم قرار دهد. بر اساس سنت ابتلاء ، 
خدا با خیر و شر مردم را می آزماید: و نبلوکم بالشر و الخیر 

فتنه؛ و با شر و خیر شما را می آزماییم.)انبیاء، آیه 35(
بر اســاس این آیه و آیات دیگر، کسی که به مالی و 
ثروتی می رســد و خیری نصیب او می شود، نباید به آن 
مغرور شود و گمان کند که مورد تکریم قرار گرفته یا بر 
اثر علم و تخصص خویش به آن رســیده است؛ زیرا این 
امور همگی بر اساس مقدرات الهی و بر اساس سنت ابتلاء 

به او داده شده است. 
خدا می فرماید: هنگامی که از جانب خود به او نعمتی 
دهیم، می گوید: »این نعمت را به خاطر کاردانی خودم به 
من داده اند«؛ ولی این وســیله آزمایش )آنها( است، امّا 

بیشترشان نمی دانند. )زمر، آیه 49( 
باید توجه داشــت همان طوری که خــدا با ثروت و 
خیرات و نعمت ها شخص را می آزماید با انواع شرور نیز 
می آزماید؛ چنان که می فرماید: قطعاً همه شما را با چیزی 
از ترس، گرسنگی و کاهش در مال ها و جان ها و میوه ها، 
آزمایش می کنیم؛ و بشــارت ده به استقامت کنندگان! 

)بقره، آیه 155(

اصولا از نظر قرآن، همه انســان ها از کافر و منافق و 
مومن و مسلمان گرفتار انواع ابتلائات الهی خواهند بود و 
خدا در طول زندگی دنیوی آنان را به انواع آن مبتلا خواهد 
کرد و هرگز آنان را بدون ابتلا رها نمی کند تا حقایق بر 
خود آنان روشن شــود)عنکبوت، آیات 2 و 3(؛ زیرا هر 
کسی مدعی چیزی است و ممکن است در آخرت مدعی 
این معنا شود که اگر ما در شرایط خاص قرار می گرفتیم 
می توانستیم مومن شویم و گرفتار دوزخ خشم و غضب 
الهی نشــویم. در همین دنیا برخی مدعی چیزی چون 
ایمان می شــوند؛ اما بســیاری از این امور از امور باطنی 
است و تنها زمانی حقیقت آشکار می شود که در شرایط 
ابتلا قرار گیرند »تا سیه رو شود هر که در او غش باشد.« 

خدا به صراحت درباره ادعای ایمان برخی می فرماید: 
اعراب بادیه نشین گفتند ایمان آوردیم. بگو ایمان نیاوردید 
بلکه بگویید اســلام آوردیم و هنوز ایمان در قلوب شما 

داخل نشده است.)حجرات، آیه 14( 
خــدا ادعای ایمان این بادیه نشــینان را ردّ می کند؛ 
زیرا با شــهادتین تنها اســلام آوری مشخص می شود، و 
برای رســیدن به ایمان باید شخص اطاعت خدا و رسول 
او را بــا تمام وجود به نمایــش گذارد تا به عنوان مومن 

پذیرفته شود. 
پس تا شــخص گرفتــار ابتلای الهی نشــود معلوم 
نمی شود که مطیع خدا و رسول است یا نه؟ زیرا شخص 
با اطاعت به ویژه در شــرایطی سخت چون جهاد مالی و 
نظامی و قضایی و مانند آنها است که نشان می دهد ایمان 
آورده اســت؛ این در حالی است که بسیاری از مردم در 
شرایط ابتلاء خودشان را رسوا می کنند و به جای اطاعت، 
 عصیان می ورزند و کفر خویش را به نمایش می گذارند.

)همان؛ بقره، آیه 143؛ ســباء، آیه 21؛ آل عمران، آیات 
140 و 166 و 167؛ مائده، آیه 94(

بنابراین، ســنت قســمت مرتبط با سنت ابتلاء نیز 
می باشد و این گونه خدا با نعمت ، اشخاص را می آزماید؛ 
زیرا برخی مدعی هســتند که اگر ثروتمند بودند، انفاق 
می کردند، اما وقتی خدا ثروت می دهد با بخل ورزی نشان 
می دهنــد که دروغ می گویند و اهل انفاق حتی در زمان 
دارایی و ثروت نیســتند، چه برسد در زمان تنگدستی.

)توبه، آیات 75 تا 77(
سنت امهال و استدراج برای کافران و منافقان

یکی از ســنت های الهی مربوط به مســئله ثروت و 
دارایی، سنت امهال و استدراج است که در حق منافقان 
وکافران جاری است. از نظر قرآن، خدا همگان را می آزماید 
تا معلوم شود چه در چنته خویش دارند. اما وقتی با انواع 
ابتلائــات و فتنه ها عبرت نگرفتــه و راه خدا را در پیش 
نگیرند، خدا این افراد را شکســت خورده در آزمون ابتلاء 
دانسته و به حال خودشان رها می کند؛ زیرا مومن واقعی 
کسی است که هنگام فتنه به این حقیقت اقرار می کند که 

او ملک الهی است و باید هر چه مالک خواست بپذیرد و 
هیچ اعتراضی نکند: اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه 
راجعون؛ هنگامی که مصیبتی به آنان می رسد می گویند: 
ما از آن خداییم و به سوی او باز می گردیم.)بقره، آیه 156(
اما بسیاری از مردم در ابتلائات و مصیبت ها شکست 
می خورند و به کفر و نفاق می رسند. در این حالت است 
که خدا این افراد را به حال خودشان رها می کند و شخص 
در دام »کیــد« و »مکر« الهی می افتد؛ زیرا بر اســاس 
ســنت امهال و استدراج، شخص گرفتار در کید الهی، از 
نظر زندگی مادی دنیوی در شرایط بسیار مناسبی قرار 
می گیرد و نه تنها از نظر مالی سختی و گرفتاری ندارد، 
بلکه گرفتار بیماری نمی شود یا در زندگی مادی مشکلات 

مادی او را گرفتار نمی کند. 
خدا در آیات قرآن به این ســنت امهال یعنی مهلت 
دادن به کافران ومنافقان و استدراج یعنی درجه درجه 
به سوی درکات فرستادند  اشاره دارد؛ شخصی که گرفتار 
سنت امهال و اســتدراج شود، اصلا گمان نمی کند که 
درحال ســقوط به دوزخ اســت، بلکه وضعیت مالی و 
دنیوی خویش را می نگرد و با نگاهی به افزایش ثروت و 
دارایی و حل مشکلات گمان می کند که مورد کرامت و 
عنایت الهی است، در حالی که از چشم خدا افتاده است.

)اعــراف، آیات 182 و 183؛ قلم، آیات 44 و 45؛ کهف، 
آیات 34 تا 37(

پیامبر)ص( از قول خدا می فرماید: ایما عبد اطاعنی لم 
اکله الی غیری و ایما عبد عصانی وکلته الی نفسه ثم لم ابال 
فی ای واد هلک؛ هر بنده ای که مرا اطاعت کند او را به غیر 
خودم واگذار نمی کنم؛ و هر بنده ای که معصیت مرا کند او 
را به خودش واگذار کنم و برایم مهم نیست که در کدامین 

بیابان هلاک می شود.)وسایل الشیعه، ج 15، ص 307(
گریز دنیا از دنیاطلبان

بر اســاس تعالیم قرآن، مومنان و مسلمانان باید از 
خــدا حســنات دنیوی و اخــروی را بخواهند و خدا به 

میزانی به آنان از دنیا می دهد که نیازهایشان را برطرف 
ســازند.)بقره، آیات 201 و 202(مومنان باید حسنات 
دنیــوی را بــرای آخرت به کار گیرند و آن را ره توشــه 
آخرت خویش قرار دهند؛ بنابراین، هرگز خدا طیبات و 
حلال دنیوی را بر ایشان حرام نکرده است، بلکه از آنان 
خواسته تا گرفتار دلبستگی به دنیا نشوند، بلکه دلبسته 
 به خدا باشــند و به سوی آخرت و لقاء الله تلاش کنند.

)اعراف، آیه 32(

انســان هایی که دنبال حســنات دنیا می روند هرگز 
به تمام آن نخواهند رســید، بلکه به چیزی می رسند که 
قسمت آنهاست. )زخرف، آیه 32؛ بقره، آیات 201 و 202(
خدا از مومنان می خواهد تا زهدورزی نسبت به دنیا 
پیشــه کنند، یعنی دنیا را برای آخرت بخواهند و اجازه 
ندهند تا زینت ها و تعلقات دنیوی در جانشان نفوذ کرده 
و آنان را به سوی دنیاطلبی و دنیادوستی سوق دهد؛ زیرا 
استفاده از دنیا هرگز به معنای تعلق و دلبستگی به دنیا 
نیست، بلکه زمانی شخص گرفتار می شود که دنیا را برای 

دنیا بخواهد نه برای آخرت. شاعر می گوید:
زهد آن نیست که تو صاحب چیزی نشوی
زهد آن اســت که چیزی نشود صاحب تو

امام صادق)ع( در باره حقیقت زهد می فرماید: لیس 
الزهــد فی الدنیا باضاعه المــال و لا بتحریم الحلال، بل 
الزهــد فی الدنیا ان لاتکون بما فی یدک اوثق منک بما 
فی یــدالله عز و جل؛ زهد در دنیا به معنی ضایع کردن 
مال و تحریم حلال خدا نیســت؛ بلکه زهد در دنیا این 
اســت که به آنچه در دست خدای عزو جل است بیشتر 
از آنچه در دست توست اعتماد داشته باشی. )بحارالانوار، 

ج 67، ص 310، حدیث 4(
امیرمومنان امام علی)ع( نیز در پاســخ پرسشی زهد 
را ایــن چنین تعریف کرده اســت: تنکب حرام ها؛ زهد 
 در دنیــا اعراض از حرام دنیا اســت.)بحارالانوار، ج 67، 

ص 310، حدیث 2( 
کسی که آخرت خویش را اصلاح کند، خدا دنیایش 
را اصلاح می کند کــه البته به همان معنای بی نیازی از 
غیر خدا و قناعت و زهد و کفالت الهی نسبت به اوست. 
امیرمومنان امام علی)ع( می فرماید: من اصلح امر آخرته 

اصلح الله له دنیاه.)وسایل الشیعه، ج 15، ص 298(
مومنــان با توکل بر خدا زندگی می کنند و می دانند 
که خدا روزی شــان را » من حیث لا یحتسب«، از جایی 
می رســاند که گمانش را نمی برند.)طلاق، آیات 2 و 3( 
در روایت اســت که پیامبر اکرم)ص( فرمود: لو توکلتم 
علی الله حق توکله لرزقکم کما یرزق الطیر تغود خماصا 
و تروح بطانا؛ اگر مردم آن طور که حق توکل است توکل 
می داشتند خدا روزی آنان را همانند پرندگان می رسانید؛ 
پرندگان با چینه دان خالی از لانه خارج شده و با شکم پر 

باز می گردند.)عوالی اللئالی، ج 4، ص 57( 
خدا به مسلمانان هشدار می دهد که دنبال دنیادوستی 
نروند و به فکر آخرت باشند؛ زیرا اگر دنیاگرا باشند، دنیا 
به آنان پشــت خواهد کرد؛ چنان که در روایت است: من 
تعلق قلبه بالدنیا تعلق قلبه بثلاث خصال: همّ لایفنی و 
امل لایدرک و رجاء لاینال؛ هر کسی دلبسته به دنیا شود، 
پروردگارش او را به سه خصلت مبتلا می کند: غصه ای که 
بر قلبش وارد می شود که هیچ وقت از میان نرود؛ آرزوی 
درازی که دست یافتنی نیست؛ و امیدی که هرگز به آن 

نخواهد رسید.)کافی، ج 2، ص 320(
همچنین پیامبر)ص( می فرماید: لما خلق الله الدنیا 
امرها بطاعته فاطاعت ربها فقال لها خالفی من طلبک و 
وافقی من خالفک فهی علــی ما عهد الیها الله و طبعها 
علیــه؛ آنگاه که خدا دنیا را آفرید به او امر کرد تا خدا را 

اطاعت کند. پس او اطاعت خدا کرد. 
پس فرمود: هر کسی که اطاعت تو را کرد با او مخالفت 
کن و هر که تو را مخالفت کرد از او اطاعت کن و موافق 
او باش! پس دنیا نیز بر این عهدی که با خدا بسته باقی 
است و همچنان بر آن طبع خودش است.)بحارالانوار، ج 

67، ص 58( 
پس هر کسی دنبال دنیا برود، دنیا از او می گریزد و 
هر که به دنیا پشت کند، دنیا به او رو می آورد. در روایتی 
دیگر آن حضرت)ص( می فرماید: اما القلب المشغول بالدنیا 
له الشده و البلاء و اما القلب المشغول بالمولی فله الدنیا 
و العقبی و المولی؛ قلبی که مشغول به دنیا است گرفتار 
شدت و بلا است و اما قلبی که مشغول به پروردگار است ، 
دنیا و آخرت و مولی را دارد.)المواعظ العددیه، ص 146(
پیامبر)ص( به امیرمومنان علی)ع( می فرماید: اوحی 
الله تبارک و تعالی الی الدنیا اخُدمی من خدمنی و اتعبی 
من خدمک؛ خدا به دنیا وحی کرد: هر که خدمتگزار من 
است او را خدمت کن و هر که خدمتگزار توست او را به 

رنج افکن!)بحارالانوار، ج 74، ص 54، حدیث 3(

و دیگران را با نیش زبان می آزارد و عیب جویی و خرده گیری 
و نکته گیری نسبت دیگران می کند.)همزه، آیات 1 و 2(

کســی که نسبت به دیگران سوء ظن دارد، رفتارها و 
عیوب دیگران را می بیند و جار می زند و غیبت می کند؛ از 
همین رو از نظر قرآن بسیاری از گمان ها از مصادیق سوء 
ظن و گناه دانسته شده است.)حجرات، آیه 12( همچنین 

از نظر اسلام ، کسی دنبال غیبت دیگران می رود که عیب 
خود را نمی بیند؛ چنین افرادی به عیب دیگران بینا و به 
عیوب خویش نابینا هستند؛ اگر کسی به خود مشغول باشد 
و دنبال این حکم الهی »علیکم انفسکم؛ مراقب خودتان 
باشید«)مائده، آیه 105( اصلا وقت نمی کند تا به دیگران 

بپردازد. از نظر امیرمومنان علی)ع( کسی که دنبال عیب 
مردم اســت بدترین مردمان هستند: شر الناس من کان 
متتبعا لعیوب الناس عمیا عن معایبه؛ بدترین مردم کسی 
اســت که عیب جوی دیگران باشد و عیب های خویش را 

نبیند.)غرر الحکم، حدیث 5739(

تلقی  اشتباه برخی ها درباره غیبت
در تعریف غیبت آن طور که در احادیث آمده گفته اند: 
غیبت آن است که در پشت سر کسی سخنی بگویی که از 
شنیدن آن ناراحت می شود.برخی ها وقتی می خواهند پشت 
سرکسی سخن بگویند و آن را توجیه کنند که غیبت نیست 
می گویند این حرف را جلوی رویش نیز می توانم بگویم و خیال 
می کنند که اگر جرات گفتن آن سخن را در برابر طرف داشته 
باشند دیگر غیبت حساب نمی شود در حالی که چنان که گفته 

همچنین ثروت و قــدرت در افراد این روحیه را ایجاد 
می کند که خود را برتر از دیگران دانسته به تحقیر دیگران 
می پردازند و غیبت را برای آنان آسان می سازد و این گونه است 
که درباره دیگران به غیبت می پردازند. اصولا کسی که دنبال 
قدرت و ثروت است، مبنای زندگی را همین امر قرار می دهد 

شد غیبت آن است که پشت سر کسی سخنی بگوییم که 
شخص از شنیدن آن ناخرسند می شود و توانایی گفتن در 

برابر شخص، حکم غیبت بودن را از بین نمی برد. 
مقابله و مبارزه با غیبت

تقواپیشــگی مانع غیبت و بدگویی از دیگران)حجرات، 

آیه 12( است؛ زیرا کسی که متوجه خدا و حسابرسی خدا 
در قیامت و بازخواست او باشد و زشتی غیبت را بداند هرگز 
دنبال غیبت نمی رود؛ زیرا نمی خواهد تا کاری کند که خشم 
خدا را به دنبال داشــته باشــد و خود را در دنیا و آخرت و 
دوزخ مشغول خوردن گوشت مردار و متعفن کند که از آن 

کراهت دارد.)همان(
غیبت کننده بایــد از غیبت خویش توبه کند)حجرات، 
آیه 12( تا از شــرور غیبت در دنیا و آخرت آزاد شود. البته 
غیبت کننده و عیب جو و خرد ه گیر باید بداند که اگر به غیبت 
دیگری می پردازد خود نیز گرفتار غیبت دیگران می شود و 
عیوب او جار زده شده و رسوا می شود؛ زیرا چاه کن همیشه 

ته چاه است.
ســخن درباره غیبت بسیار اســت و علمای اخلاق 
بحث های مفصلی در کتاب های اخلاق در این باره داشته اند 
و کتاب های زیادی هم نوشته شده که شاید یکی از بهترین 
آنها کتاب کشف الریبه عن احکام الغیبه)ابهام زدایی از احکام 
غیبت( نوشته شهید ثانی است و در آن به تمام جزئیات 

و احکام غیبت پرداخته است.


